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  ستورم سايت پليت
  آمادور نويدی: برگردان

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٢

 )١( -!يسم چيست؟ستالين

 يسمستالين لۀأمس

 
  :فھرست

  يسمستالينپيدايش . ١

  عنوان تئوریه يسم بستالين. ٢

  عنوان پراکسيسه يسم بستالين. ٣

: توان در موارد مشخص اين امر را می. کنند گذاری می نام فرد خاصی نامه ھا را ب مرسوم است که نظرات و انديشه

 نيز ستالين. و شخص ژ.  مارکسيسم، بناپارتيسم، کينزيسم و غيره مثال زدمسيحيت، بوديسم، کنفوسيوسيسم، داروينيسم،

 مفھومی منفی، ًيسم در بسياری از بحث ھا به نمونه ای از درک ذھنی تبديل شده که معمولاستالين. خود را دارد» ايسم«

شود،  ال پرسيده میؤيسم سستالين تعريف ۀکه از مردم دربار وجود، وقتی اما با اين. و نوعی مارک منفی دربر دارد

بنابراين، ما واژه يا اصطلاحی داريم، . بلافاصله ھرکسی تعريف خاص خود را دارد، که اندکی متفاوت از ديگران است

   وجود دارد؟ ًيسم چيست، و آيا واقعاستالينپس بنابراين . يسم نداريمستاليناما تعريف واضحی از 
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کنند، به سبکی غيرعلمی عمل کرده  که با چنين انديشه ای کار می چنين کسانی يسم، ھمستالينگران و منتقدان سابق  پژوھش

اين قابل درک است، زيرا اين افراد . گيری جريان موثق و رسمی چرند است  بدون درک شکلستالينتجزيه و تحليل . اند

جوی اصلی  و دنبال جسته ست ب یی شده با ھمان علم، نخست ضرورئراھنما. مندنده نه به حقيقت، بلکه به توھم علاق

با استفاده از متدھای علمی، نخست، ما بايد اصل . شخصی است» ايسم ھای «ۀگيری ھم باشيم که زمينه ساز شکل

  .را درک کنيم» گذاری شده نام«ھای  وجود آمدن جنبشه اساسی چگونگی ب

مشخص . ی منتھی گشته استھای موثق و رسمی به نتايج جالب ترين جريان غور و بررسی برجسته ترين و بزرگ

ھای  فردی را در فعاليته شود، چيز منحصرب يا شيوه و عمل مرتبط می/ شود ھر شخصی، که نامش به آن سيستم و می

شود که نخستين فردی بوده که چنين عقيده ای، چنين تصميمی يا مفھومی را مطرح  يا مشخص می/خود اختراع کرده و

، »جدول مندليف«، »قانون اھم«، »تئوری نسبيت انيشتن« گوئيم   چرا ما میکه ست اين اصل مانند اين. کرده است

ھا اثبات نموده است که  ھا و تدابير آن گام بوده، و تئوری و غيره، وجود دارند، اما اين اشخاص پيش»  فيثاغورتۀقضي«

  .ند افرده در نوع خود خيلی منحصرب

عنوان مکانيسم کليدی تکامل ه  انتخاب طبيعی بۀربارفردی ده چارلز داروين نخستين شخصی بود که موضع منحصرب

و از (ھگل نخست قوانين ديالکتيک را کشف نمود. زنيم  داروينيسم حرف میۀبنابراين، ما اينک دربار. را مطرح نمود

 ۀھايش را دربار  روح مطلق، ديدگاهۀو در ترکيب با عقايد خود دربار) ھا جھت جنبش عقايد، و روح استفاده نمود آن

. زنيم  ھگليسم حرف میۀبنابراين، ما دربار. فرد خود را اختراع کرده ولت، قانون و غيره، سيستم فلسفی منحصربد

گام، ھر خالق يک سيستم يا  علاوه، ھر پيشه ب.  نمودحثب ھر جريان شناخته شده ای ۀچنين امکان دارد که دربار ھم

 و اين پيروان  دھد نندگان و پيروان ايدئولوژيک را توسعه میک  تعدادی از تحسينًتئوری فلسفی، مذھبی و اخلاقی، سريعا

کار ه ھا را انتشار داده و تبليغ کرده، و در عمل ب نه فقط ايده ھای ايده آل، معلم معنوی خودشان را می پذيرند، بلکه آن

  :ازمنديممربوطه ما ني» ايسم«بنابراين، جھت تشخيص ). کنند برخی اوقات رشد می( و توسعه داده اند گرفته

ھای عملی در سيستم؛ يا ھمان  رفت چنين پيش فرد، شيوه ھای جديد، ھمه زيستی انتقادی از عقايد منحصرب  يک ھم-

و يا در  خواھد در سياست باشد می(دھد  فردی را انجام میه  منحصربًشخص کسی باشد که پراکيسيس واقعا

  ؛)بازاريابی و غيره باشد

  .ژيک و حاميان آن کارکردھا و عقايدی که توسط اين شخص توسعه داده شده است وسيعی از رفقای ايدئولوۀ دامن-

  

  يسمستالينپيدايش . ١

برای نخستين بار  . يسمستالين تاريخ پيدايش ۀ اندکی دربار–يسم بپردازيم اما نخست ستالينتوانيم به خود  اينک ما می

 ۀکار برده شد که در حال کار در دفترخانه نگار بورژوازی ب دبليو جورانتی، روزنامه ۀوسيله ب» يسمستالين«اصطلاح 

که در دوران صنعتی شدن در مسکو در حال کار بود، وضعيت امور  جورانتی ھنگامی.  در مسکو بودنيويورک تايمز

. تعريف نمود» ستالين. چنين استبداد شخصی جی ل کامل دولت، ديکتاتوری حزبی، ھموکنتر« عنوان مثال ه کشور را ب

را مطرح » قابل قياس با ھيتلر(» يسمستالين«را در يک کلمه توصيف کنيم، جورانتی اصطلاح  چه  بخواھيم آن نچنا

حال بود که اين  طورکلی بسيار خوشه او ب«. کار گرفته شده چندسال بعد، اين اصطلاح توسط لئون تروتسکی ب. ساخت

ه تر ب برد، اما در زمان ديگری بيش کار میه خود بفريبی  را با عوام اصطلاح را برای بورژوازی انتخاب کرده وآن

» يسمستالين«، فعالانه اتحاد جماھير شوروی را در پوشش ١٩٣٠ھای  تروتسکی و حاميانش از سال. »کارش گرفت

  . کار گرفته طلب و آدم چاپلوس بورژوازی نيز اين اصطلاح را ب  و بعدھا ھر فرصت توصيف نمودند
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ھا  ھا، تروتسکيست  آنارشيستۀوسيله  اين اصطلاح ب-گرفت  سياسی مورد استفاده قرار می در دواير ًغالبا» يسمستالين«

سپس . شد ھا طوطی وار تکرار می تراز ھمه توسط ليبرال و بيش» ھا ملقب به رويزيونيست(غربی» ھای مارکسيست«

.  روانشناسی رسوخ  کرد و به تاريخ، جامعه شناسی و حتی  سياسی عبور نمودً گفتمان صرفاۀاين اصطلاح از محدود

به بخشی از » سمستالين«ی مانند تروتسکی، اصطلاح ئھا فريب دست روزنامه نگاران بورژوازی و عوامه بنابراين، ب

اين واقعيت که بورژوازی پشت محبوبيت اين اصطلاح . رخان جعلی تبديل شدؤھا، م ھا، ليبرال زبان برای تروتسکيست

 .گويد يسم میستاليناصطلاح ه  اين بۀاست، چيزھای زيادی دربار

  

  عنوان تئوریه يسم بستالين. ٢

  :دھد يسم نسبت میستالينھای زير را به  کند، ويژگی عنوان يک تئوری توصيف میه يسم را بستالينگری که  ھر پژوھش

   ايجاد سوسياليسم در يک کشور؛-

  ی و قانون ارزش تحت سوسياليسم؛ئ توليد کالا-

  اتی و استحکام دولت درطول گذار به سوسياليسم؛ طبقۀ تشديد مبارز-

  . ضرورت دولت در سوسياليسم-

  .بود، و روی تحقق عملی آن کار کرد» سوسياليسم در يک کشور« حامی ستالينآری، 

اما .  اظھار نمود که ساخت سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی کامل شده است١٩٣۶ در سال ستالين

. بود) G. Vollmar(وُلمار. که اين نظريه را مطرح نمود، ج نخستين فردی. لف اين نظريه نبودؤ مستالينل، حا بااين

ھای  که ديدگاه بااين.  احتمال و حتی اجتناب ناپذيری ايجاد سوسياليسم در يک کشور نوشتۀ دربار١٨٧٩وُلمار در سال 

  . ھستندھا بسيار گويا  وألمار دقيقا مارکسيستی نيست، اما آن

ُ زير را به اتو ون بوينيک ۀنام) F. Engels(انگلس . ، ف١٨٩٠ت سگدر ا: تری ھم وجود دارد اما موارد بيش ُ)Otto 

Von Boenigk (بندی   شکلۀمانند ھم. چيز ثابتی نيست»  سوسياليستیۀجامع«اصطلاح ه نظرم، اين به ب«: نوشت

ً اختلاف محوری با سيستم کنونی طبيعتا.  درک شودھای جوامع ديگر، بايد در حالت تغيير پی در پی و پايدار

توسط «آری، دقيقا . » ابزارھای توليد استۀدھی شده برمبنای مالکيت اشتراکی ملت بر ھم ست از توليد سازمان عبارت

لف ؤ مستاليندھند، که   نسبت میستالينھا، برخی از تئوريسين ھا نه فقط اين امر را به   اينۀباوجود ھم. »ملت

 در مارکسيسم تجديدنظر کرده است، و تئوری ستالينگويند که  چنين می بود، بلکه ھم» سوسياليسم در يک کشور«

 -مانند گيلاسی بر بالای کيک ...  ، انگلس ھم يک رويزيونيست بودًو ظاھرا. مارکسيستی را تحريف نموده است

 تحت سرمايه وزونم ناۀيسم ديالکتيک و قانون توسعولاديمير لنين، برمبنای دانش درخشان خود و استفاده از ماتريال

موقع ه ناپذبر بودن پيروزی سوسياليسم، نخست در يک کشور، و درباره وامکان ساخت ب داری، اين تز امکان و اجتناب

ت  شعار ايالاۀمانند دربار:  را در آثارش ببينيد توانيد اين شما می. سوسياليسم در يک کشور را مطرح کرد و توسعه داد

 قريب الوقوع و چگونگی مبارزه با آن، موقعيت کنونی و وظايف ۀ نظامی  انقلاب پرولتری، فاجعۀ اروپا، برنامۀمتحد

  .فوری قدرت شوروی

 اقتصادی و سياسی قانون بی قيدوشرط سرمايه ۀ بودن توسعوزونمنا«:  نوشت١٩١۵که لنين در سال  ست اين چيزی

ه  در چند و يا حتی در يک کشور سرمايه داری،  بء که پيروزی سوسياليسم ابتداشود رو استنباط می از اين. ست داری

دھی توليد سوسياليستی،  پرولتاريای فاتح اين کشور، با سلب مالکيت از سرمايه داران و سازمان. پذيرست ی، امکانئتنھا

  »...کند  جھان سرمايه داری قد علم میۀدربرابر بقي
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دھی توليد سوسياليستی داشته   بسيار مھمی است که يک سازمانۀاين نکت... «: يدبه اين عبارت توجه ويژه ای بکن

ھا  آن. کنند نفع  خودشان تفسير میه  خود، و بۀفريبان حقه باز اين گفته ھای لنين را به شيو ، برخی از عوام»... باشيد

زنيم، و پيروزی سوسياليسم   میعنوان يک جنبش اجتماعی حرفه  سوسياليسم بۀجا دربار کنند که ما در اين تصديق می

عنوان يک نظم ه وضوح و بروشنی از پيروزی سوسياليسم به جا ب اما لنين در اين. فقط ايجاد ديکتاتوری پرولتارياست

طور کلی، ضرورت ه منظور شکست سرمايه داری به ب«: گويد را دوباره می علاوه، لنين اينه ب. زند اجتماعی حرف می

 سرنگون کردن استثمارکنندگان ۀ وظيف-شکست داد و قدرت استثمارشدگان را حفظ کرددارد که نخست، استثمارگران را 

که روابط اقتصادی جديدی ايجاد نمود، تا نمونه ای از چگونگی   ست در دست نيروھای انقلابی است؛ دوم، وظيفه اين

ھم متصل اند و ه ی ناپذيری بئصورت جداه اين دو منظر از وظيفه پياده سازی انقلاب سوساليستی ب. انجام آن ثابت شود

 دوم را حل ۀطور اساسی تاکنون حل شده است، اما اگر ما وظيفه نخستين وظيفه ب... کنند انقلاب ما را مشخص می

ھای بين  ھای ما در سرنگونی استثمارگران، در مقاومت نظامی در مقابل امپرياليست ھای ما، پيروزی نکنيم، بعد موفقيت

 دوم را برطرف ۀپرولتاريا بايد اکنون وظيف... ماند ازگشت به گذشته اجتناب ناپذير باقی میالمللی صفر خواھد شد، و ب

  .»کند

طور  ست، اين ا اين مضحک. ھا نيز رويزيونيست نبودند يستستالينکند که  نه تنھا انگلس و لنين، بلکه  اين معلوم می

طور کلی و در شرايط خاصی ه  تحت سوسياليسم ب ضرورت دولت راستالين ًمطمئنا. رويم تر می نيست؟ ما اينک پيش

ھرحال، انگلس ه ب. تشخيص داده بود)  سرمايه داریۀبرای مثال، احاطه و محاصر(که در آن اتحاد شوروی تأسيس شد

بنابراين دولت تحت . نوشت) F. Sorge(سورج.  وجود دولت تحت سوسياليسم در يکی از نامه ھای خود به فۀدربار

 ھنوز ناکافی آگاھی و درک افراد شاغل در سيستم اجتماعی جديد ۀ ناکافی کمونيسم، توسعۀسعخاطر توه سوسياليسم ب

  .ست ضروری

در يکی از آثار اساسی . لنين.  وی–ارزش يادآوری دارد )  برخیۀطبق گفت( ديگر» رويزيونيست کينه توز«اما يک 

ً کاملا» یئقانون بورژوا«، )شود خوانده می سوسياليسم ًکه معمولا( کمونيستیۀدر فاز نخست جامع«: نويسد خود می

ه از پيش ب... ازبين نرفته است، بلکه تنھا بخشی، فقط تاحدودی انقلاب اقتصادی يعنی، فقط در رابطه با ابزار توليد 

) تصميم گيرنده(عنوان يک تنظيم کنندهه ماند، دولت ب دست آمده است، اما دولت ھنوز در بخش ديگر خود باقی می

 و ھنوز به دولتی نيازست که، ضمن حفاظت از  ماند ت و توزيع کار در ميان اعضای جامعه باقی میتوزيع محصولا

 دولت در حال زوال است، زيرا. کند مالکيت اشتراکی ابزار توليد، از برابری کار و برابری محصول مشترک پاسداری 

 ازبين ًاما دولت کاملا. توان سرکوب نمود را نمیدارھا و طبقات وجود ندارند، درنتيجه ھيچ طبقه ای  ديگر سرمايهکه 

. شمارد وجود دارند، که نابربری واقعی را مقدس می» یئقانون بورژوا«که بقايای حفاظت از  نرفته است، برای اين

  »زوال کامل دولت نيازمند به برقراری کامل کمونيسم است

 در پاسخ به ١٩٢۶دولت شوروی، در سال » تحکيم«و  طبقاتی ۀ برای نخستين بار در مورد تشديد مبارزستالين. ژ

.  طبقاتی صحبت کردۀ محو مبارزۀسوسياليسم، و دربار» ھا به رشدکولاک «ۀکامنف دربار. بوخارين و ل. تئوری ن

نويسد که  وی در شماری از مقالات و مکاتبات خود می. است) P. Lafargue(لافارگ.  اين نظريه پۀحال، نويسند بااين

ھا مواجه   شکست خورده و نمايندگان آنۀ کمونيستی بناچار با مقاومت طبقۀموفقيت پرولتاريا در مسير ساخت يک جامع

  .کند شود، و تضادھای طبقاتی را تشديد می می
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ھای طولانی قبل از  که مدت ی است ئخورند، تزھا يسم میستالينکه برچسب  یئطور نيست؟ چيزھا و تزھا ، ايناست عالی

کنيم،   صحبت میستالينھا وابداعات   ديدگاهۀکه ما دربار یئجا و از آن . ستالينجا توسط   توسعه يافته اند و نه يکستالين

   توسعه داده باشد؟ستالينآيا حداقل چيزی ھست که 

تين  يکی از نخسستالين ژوزف - گويند  درست میًگران ما از برخی جھات واقعا  پژوھشۀشود که حداقل شبھ معلوم می

ی تحت سوسياليسم ئتئوريسين ھای مارکسيستی بود که ارنظر تئوريک قوانين مربوط به نياز دوره ای معين از توليد کالا

  .  کار گرفته ھا را ب  آنًرا مطرح و اثبات نمود و عملا

» ه گوتانقد برنام«انگلس و » آنتی دورينگ«کنند، و به  ھا دوباره درباره تجديدنظرطلبی صحبت می ھرحال، آنه ب

  .کنند مارکس اشاره می

ی، و گردش پول ھم ئگويند که تحت سوسياليسم مبادلات کالا ھا می  اين آثار، کلاسيکۀدرخطوط بخوبی شناخته شد

جا  کنند که مارکس و انگلس در اين اما مدعيان فراموش می. شود که توليد با کارت کار توزيع می واين. پذير نيست امکان

ھای انقلاب سوسياليستی چگونه  ويژه بدانند که واقعيته توانستند ب ھا نمی آن. کنند بينی می  پيشيک تشريح صوری را

توانست کشاورزی را بلافاصله به  زمان، فقط انگليس دارای شرايط و منابعی بود که می اضافه، در آنه ب. خواھد بود

ل شده و در حال وی محدود، کنترئد کالابرای کشورھای ديگر، دوره ای مطمئن از تولي. صورت سوسياليستی درآورد

  .ست زوال تحت سوسياليسم لازم

که نيروی کار و ابزار  یئی بدون سرمايه داران و محتکران، بدون استثمار و انباشت، بدون خود سرمايه، جائتوليد کالا

سوسياليستی در سطح ی تحت سوسياليسم تنھا موردی خاص از ساخت ئبنابراين، توليد کالا. توليد ديگر کالا نيستند

 در اين نقطه، فرمايشات ًمعمولا.  نيروھای مولده و در چارچوب يک موقعيت تاريخی واقعی استۀمعينی از توسع

تر، مشاھده  با تحقيق عميق. شود جا به اين محدود نمی  در اينستالينرسد، اما کار  پايان میه يسم بستالينگران  پژوھش

ل حزب، قوانين بنای سوسياليست، قانون اساسی ون غنای فرھنگ، ضرورت کنترتئوری ملت، قانو: خواھيم کرد که

ھای جديد جھت اقتصاد سوسياليسم، ھمه توسط ژوزف ويساريونويچ   کاتگوریۀسوسياليسم، قوانين نياز به توسع

، و ستالينقعی ھا اختراعات وا  اينۀتر حرف بزنيم، ھم اگر دقيق. توسعه يافته است) Joseph Vissarionovich(ستالين

  : ھستندستالينبسيار منحصر بفرد بودن 

   تئوری ملت؛-

  ل حزب؛و کنتر-

   توليد کالا تحت سوسياليسم؛-

   قانون اساسی سرمايه داری؛-- 

   قانون اساسی سوسياليسم؛-

  ھای اقتصادی جديد برای سوسياليسم؛ تگوری کۀ توسع-

   قوانين ساخت سوسياليسم؛-

 در يک جريان ستالينھای  ، انديشهستالينجھت تشخيص خلاقيت ) ظ کمی نه از لحاظ کيفینه از لحا(و اين قطعا 

  .است، کافی نيست» يسمستالين«جداگانه، که نام و شھرت آن 

  . لنينيسم است-  بدون کم و کاست در چارچوب خط مشی قبلی مارکسيسمًھا ھنوز ھم واقعا تمام اين
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